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  العراقینهتحف الغرایب تااز ختم

 

 *سیدمحسن حسیني وردنجانيدکتر 

ات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدآموختة دکتری زبان و ادبیدانش  

 چکیده
یکی از آثار شناخته شدة خاقانی است که تاکنون پژوهشهای  العراقینهتحف یا الغرایبختم

های متعددی که از متعددی دربارة آن انجام شده است. با وجود این پژوهشها و بویژه تصحیح
داده نشده است و  و علمی این متن در دسترس است، هنوز به برخی از ابهامها، پاسخ دقیق

شود. این جستار کوشیده است تا با روش ها نیز در متن این پژوهشها دیده میبرخی کاستی
ها را توصیفی/ تحلیلی، برخی تعارضها و ابهامهای این حوزه را پاسخ گوید و برخی از کاستی

زة سرایش و برطرف کند؛ در همین راستا به سه موضوع اساسی تحریرهای متعدد تحفه، با
نامهای متفاوت آن پرداخته شده است. از آنجا که موضوعات این پژوهش از دیرباز محل 

شناسان و پژوهشگران حوزة ادبیات کلاسیک، سعی شده است در هر بخش، اختلاف خاقانی
های موجود بازگو، و سپس بررسی و نقد شود تا با آگاهی از پیشینة هر نخست نظر و دیدگاه

ة بهتر و دقیقتری ارائه شود. در این جستار به دور از برخی سخنان ناصواب، اما بخش،  نتیج
متنی آثار خاقانی و اشارات تاریخی موجود، این مشهور، تنها با تکیه بر شواهد درون

 های موجود ارائه شده است.  پرسشموضوعات بررسی و در پایان، پاسخی متناسب و درست به

، تحریرهای ختم الغرایب، العراقین تحفهالغرایب، ی خاقانی، ختمهامثنوی کلیدي: هاي واژه
 العراقین  تحفه تحریرهای

                                                 
 9/10/1398 تاریخ پذیرش مقاله:     16/7/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 vardanjanimohsen@yahoo.com**نویسنده مسئول 

mailto:vardanjanimohsen@yahoo.com
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 درآمد. پیش1
مثنوی مشهور خاقانی است که از دیرباز مورد توجه  ،العراقین تحفهیا  الغرایبختم

ها برخی پرسشپژوهشگران بوده است. نگارنده بر آن است تا از رهگذر پاسخ به این 
 ها را برطرف کند:بهامها، تعارضها و نیز کاستیاز ا

 . پرسشهاي اساسي پژوهش1-1
دارد و این تحریرها در چه  تحریر چند العراقین تحفهیا  الغرایبختم .1-1-1

  روزگاری و برای چه کسانی تهیه شده است؟

و  شده سروده ایزمانی بازة چه در خاقانی العراقین تحفهیا  الغرایبختم .1-1-2
 ش آن طولانی است؟چرا بازة سرای

 است؟ خاقانی برساختة یککدام و دارد نام چند مجموعه در مجموع این .1-1-3

  آثار خاقانی و منابع کهن و اصیل، پاسخهای دقیقی بهتلاش شده است با مراجعه به
 این پرسشها داده شود.

 . پیشینة پژوهش2
ای دارد مقدمهتاکنون حداقل چهار تصحیح از این مثنوی انتشار یافته است که هر یک 

 ترتیب عبارت است از:و امروزه در دسترس است، این آثار به
مدرس اول فارسی تصحیح منشی ابوالحسن صاحب، مشهور به  العراقین تحفهالف( 

در هند منتشر  شده است و مقدمة کوتاهی دارد؛  م1867سال در دانشگاه اگره. این اثر به
 حاشیة این اثر شرح داده شده است. اما تمام متن تحفه توسط همین مصحح در

ای مفصلتر از تصحیح صاحب؛ اما تصحیح یحیی قریب با مقدمه العراقین تحفهب( 
 منتشر شده است. ش1333کوتاهتر از از تصحیحات بعدی در سال 

با  1386آباد که در سال ( تصحیح یوسف عالیِ عباسالعراقین تحفه) الغرایبختمج( 
 حیحات قبل منتشر شده است.مقدمة مفصلتری از تص

با  1387قلعه که در سال الغرایب( تصحیح علی صفری آق)ختم العراقین تحفهد( 
ای بهتر از تصحیحات پیشین منتشر شده و تقریبا بهترین متن پیراسته از تحفه مقدمه

 است که اکنون در دسترس است.
 ه است که بدانها پرداختهها، چند اثر دیگر نیز بسیار مورد توجعلاوه بر این تصحیح



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
65، 

ز 
ایی

پ
13

98
 

 
  العراقینهتحفالغرایب تا از ختم                                                                     

 

31 
      
 
 

 
 

  

 شود: می 
اثر پژوهیدة « النواظرالخواطر و زبدة تحفهمقدمة »موسوم به  العراقین تحفهمقدمة ه( 

 منتشر شده است. ش1333مرحوم سیدحسین آموزگار که در سال 
ترین دستنویس تحفه است که در برگردان کهن( نسخهالعراقین تحفه) الغرایبختمو( 

را نشان  ق593شود و ترقیمة بسیار ارزشمند آن سال ی اتریش نگهداری میکتابخانة مل
 منتشر شده است. 1385دهد. این اثر با مقدمة ارجمند مرحوم ایرج افشار در سال می

ویا بیلرت که در سال خاقانی اثر آنالی العراقین تحفهپژوهشی در  شفای غمگنانز( 
 منتشر شده است. 1396زبان پارسی در سال در لیدن تألیف شده و ترجمة آن به م2000

های این حوزه نیز معمولا نگارش نویسندگان همین علاوه بر این آثار، بهترین مقاله
اند و اغلب مطالب نشر آنها اقدام کردهآثار است که پیش از نگارش مقدمه و چاپ اثر به

، شروحی نیز از تحفه در ها آمده است. البته علاوه بر این متونآنها نیز در همین مقدمه
سال اختیار است که در ارتباط مستقیم با این پژوهش نیست؛ مانند شرح ابجدی که به

 منتشر شده است.   1954
تقریبا دیدگاه تمام منابع با دیدگاهی که این جستار مطرح خواهد کرد، متفاوت است 

جموعة آثار ذکر شده ای که در این اثر بدان اشاره خواهد شد یا در مو دقایق تاریخی
 کمال بازگو نشده است. نیامده و یا به

 . درآمد3
 تحریرهاي تحفه   1-3

تحریرهای تحفه و بازة زمانی سرایش آن نیز از موضوعاتی است که پژوهشگران بدان 
اندکه در ذیل بدان خواهیم پرداخته، و تاریخهای متفاوتی دربارة آن عنوان کرده

 پرداخت.

 مختلف تحفهتحریرهاي  1-1-3
  شود، حسین آموزگار است.ظاهرا نخستین کسی که متوجه تحریرهای مختلف تحفه می

تفاوت نسخ تحفه در تعداد کند؛ بلکه با توجه بهالبته او صراحتا این نکته را بیان نمی
گوید خاقانی پیش از جایی نام برخی ممدوحان، میمقالات و خذف و جا به

تهیه کرده و برای ممدوحانی در عراق و خراسان فرستاده  الدین، نسخی از تحفه جمال
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)در  بیلرت، پژوهشگر  هلندی آنالیویا پس از آموزگار (.22و  92: 1333نک: آموزگار، )است 

خاقانی تحریرهای  العراقین تحفهکند که احتمالا صراحتا این نکته را بیان می  م(2000سال 
پس از او (. 177 – 199: 1396)نک: بیلرت، ست مختلفی داشته و به چند نفر اتحاف شده ا

نظر قلعه در بررسی نسخ مدرسة سپهسالار و وین با چاپ دکتر قریب )بهصفری آق
خاقانی دو  العراقین تحفهرسد که احتمالا این نتیجه میخبر از پژوهش بیلرت( به بی

ک: صفری )نالدین موصلی اتحاف شده است جمالتحریر داشته که تحریر نهایی به

. براساس اشارت ایرج افشار در مقدمة چاپ عکسی نسخة وین (363 -368: 1385قلعه،  آق
قلعه این نکته توجه کرده و در جریان پژوهش صفری آق شود که او نیز بهروشن می
 :ص بیست و چهار(.1385)نک: خاقانی، بوده است 

تحفه اظهارنظر نکرده،  مسلم است که تاکنون پژوهشگران یا دربارة تعداد تحریرهای
اند؛ چراکه وی بر این باور است، تحفه صواب سخن نگفتهقلعه بهو یا مانند صفری آق
رسد تحفه حداقل  نظر میبه (.363 -368: 1385قلعه، )نک: صفری آق دو تحریر داشته است

سه تحریر متفاوت داشته است. مراد از تحریر، تفاوت چشمگیر و قابل تأمل  است و 
نه صرفا براساس تغییر نام ممدوحان، می توان تحریرهای بیشتری را برای این اثر در گر

های تحفه بر اساس ها و برخی قسمت)برای اطلاع از تغییر نام ممدوحان در برخی مقالهنظر گرفت 
 (.188 -189: 1396و  بیلرت،  49 –54: 1386خاقانی، جدول تطبیقی، نک: 

 نخستین تحریر تحفه 1-1-1-3
الدین جمالای است که سالها پیش از اتحافِ آن بهنخستین تحریر تحفه همان نسخه

 کند: موصلی تولید شده است و خاقانی، خود در مقدمة تحفه به آن اشاره می
گرفتند و در قناع سالها این ابکارِ افکار و عوانسِ اوانس در خِدرِ خاطر، تربیت می              

تا  «البیض قد عَنِستْ و طالَ جراءُها»پذیرفتند و وغ فراغت میبودند و فرقناعت می
)خاقانی، «جهازی از جهادِ نفسی ساخته شد و حلیتی از حالت شرعی پرداخته آمد

1387 :8) 
گردد که آن را بدو تقدیم کند و در این دنبال ممدوحی میتازه پس از چندْسال به

 : گویدباره در مقدمه می
بود. آری قاعده چنانست؛ مله مدتها این بکران را در بازار زمانه طواف میدر ج             

ها و بازارها بگذرانند. حجلة داماد برند، اول بر کوچهچون بکری را از حجرة پدر به
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بود؛ پس چندی در بازارِ عراق و خراسان طواف میصفت را یکن بکرانِ حاملای
 (.  9)همان: « حضرت شام زفاف افتادبه

 الدین شرف»شود که حضور پرُرنگ نام ممدوحانی مانند با این توضیحات روشن می 
در «  الدین خجندیالدین شیبانی و صدرالدین و جمالهروی، عمادالدین ابهری، تاج

های دیگر، حاصل همین تهیة برخی نسخ  و حضور کمرْنگ آنان در برخی دستنویس
ی آنها را برای ممدوحان خود در عراق و های متعدد از این اثر است که خاقان نسخه

تهیه شده ق 545 –550خراسان فرستاده است. احتمالا تحریر نخستین در میانة سالهای 
احتمال زیاد شهرت بوده و بهاست. خاقانی در این روزگار، شاعری جوان و کم

شده و از رو نمیکرده با اقبال زیاد ستودگان روبهاطراف ارسال میهایی را که به نسخه
های این اثر تغییر رو پیوسته نام ممدوحان و درصد حضور آنان در دستنویس همین
مدتها این بکران را در بازار زمانه »کرده و مراد او از این جمله نیز همین است:  می

دار است؛ چراکه در دیوان نیز ظاهرا خاقانی در این موضوع سابقه«. بودطواف می
: 1393)نک: ترکی، های مختلف، ستودگانِ متفاوتی دارد ویسقصایدی هست که در دستن

و البته این عملکرد خاقانی حتی نزد شاعران روزگار او نیز شناخته شده بوده  (41 –60
 گوید: ای به خاقانی میاست. اثیر آخسیکتی در طعنه

 عدّت یکماههه فرصهتی طلبهد   ز من به
 

 کهههه بهههود دو ممهههدوح درکشهههید تبهههار  
 

 اخسِْتان نزدیکبود ره به ز ارسلان چو
 

 گهههویم از ره گفتهههارز روی فضهههل نمهههی 
 

 نمونه کفشی در پای ایهن کههن گشهته   
 

 قههالبی دگههر آرنههد تهها شههود بههر کههار   بههه 
 

 (178: 1389)آخسیکتی، 
دهد بدقت شرح می منشآتزند، خاقانی در ای را که اثیر بدان تعریض میاین واقعه

ر مدح قزل ارسلان سروده بوده، بدون اجازة او و گوید، راوی او شعری را که دو می
: 1349)نک: خاقانی، وار در نام ممدوح در نزد قزل ارسلان خوانده است با تصرفی نادانْ

شود که خلاف ادعای خاقانی، این قصیده از نخست . از تعریض اثیر روشن می(162
ه است آن را برای قزل نام اخْسِتان بوده و خاقانی با تغییر نام ممدوح، قصد داشت به

نام اشتباه همان تحریر نخستین قصیده را که بهارسلان بفرستد؛ اما ظاهرا راوی او به 
ای شده است برای اخْسِتان بوده در پیش تخت قزل ارسلان خوانده و این دستْمایه

ها را رود همین تعریضمعارضة با خاقانی برخیزند. گمان میشاعران دربار او که به
اطراف های متعددی را به انی دربارة تحفه نیز تجربه کرده است؛ چراکه او نسخهخاق
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ای متناسب بوده که خاقانی قصد ها با ستوده ارسال می فرستاده و هریک از این نسخه
 گوید:او داشته است؛ از همین روست که در وصف تحفه میپیشکش کردن تحفه را به 
 دارِ عههههذراچههههون مههههریمِ روزه

 

 آسهههامهههتْ دیهههده مهههریمْ  بهههس ته 
 

 از مشههههتی، ناحفهههها ِ بههههدنام  
 

 مهههوی، جملهههه انهههدام پوشهههیده بهههه  
 

 (157: 1387)خاقانی،                                                                      
رسد، این کار در نزد شاعران و نویسندگان معمول بوده است؛ مثلا در نظر میالبته به

نیمی از کتاب خویش را  ،4بسطامی ظهیرالدین نام قاضیشاعری بههمین قرن ششم 
کند و ظاهرا پس از الدین موصلی اتحاف میجمالبه الحکایة فی الشکر و الشکایة نام به

درست  .(84: 2535 نک: ناشناخته،)کند صدرالدین خجندی پیشکش میپایان، آن را به
قانی تحریر نخست و ناقص اثر را عکس آنچه در تحفه اتفاق افتاده است؛ یعنی خا

نام فرستد و سرانجام تحریر کامل آن را بهدلیل اتحاف به عراق عرب و اصفهان می به
 کند.الدین موصلی میجمال

خراسان و عراق فرستاده، احتمالا فاقد بخشهایی تحریر نخست، که خاقانی آن را به
الدین موصلی عمرانی جمال است که توصیفها و تصاویر دقیقی از سفر حج و کارهای
کند و یاد می«  الغرایبختم»ارائه کرده است؛ همین تحریر است که خاقانی از آن با نام 

 گوید:می
 الغرایههب آخههر دیدنههد آنههک خههتم 

 

 ام بهههرای صهههفاهانتههها چهههه ثنههها رانهههده 
 

 مدح دو فاروق دین چگونهه نبشهتم  
 

 صههدر و جمههال، آن دو مقتههدای صههفاهان  
 

 حضرت موصهل الفِ به  در سنة ثا نون
 

 رانههدم ثهها نههون الهِهف سههزای صههفاهان     
 

 (355: 1378)خاقانی،                                                                                     
داند که نخست مدح و ثنای را اثری می« الغرایبختم»آشکار است که خاقانی 

الدین خویش داشته و دو دیگر صدرالدین و جمالچشمگیری را از اصفهان در درون 
نیکی ستوده است. این دو موضوع را با این کیفیت، که خاقانی در این خجندی را به 

توان دید؛ چرا که در گوید در تحفه )تحریر کامل و نهایی امروزین( نمیقصیده می
نیز مانند دیگر الدین تحفه اساسا مدح جدایی برای اصفهان نیست و صدرالدین و جمال

ای اند و این ستایش نه در فرم و نه در محتوا، برجستگی ویژهستودگان، مدح شده
گوید، پس از مدح صراحت میدیگران ندارد. علاوه بر این خاقانی بهنسبت به 

تواند به موصل رفته است و این می« الغرایبختم»الدین خجندی در صدرالدین و جمال
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عراق عجم بویژه اصفهان فرستاده بوده، ای که خاقانی به  نسخهدلالت کند بر اینکه 
الدین را ای مستقل در وصف اصفهان داشته و صدرالدین و جمالاحتمال زیاد مدیحه  به

ها بیشتر تکرار  چراکه نام این دو شخصیت در برخی نسخه  نیکی ستوده بوده؛ نیز به
های این ن خاقانی در فرستادن نسخهبه گما. (188 - 89: 1396)نک: بیلرت،  شده است
اطراف و اکناف بیشتر به تغییر نام و یا  تغییر جایگاه ستایش ممدوحان توجه تحریر به 

جایی برخی دیگر ها و نیز جابهکرده است. وجود ممدوحان متعدد در برخی قسمت
 شاهدی بر این دیدگاه است.

 دومین تحریر تحفه 2-1-1-3
گیرد تا این اثر را به افتد که خاقانی تصمیم میز این اتفاق میدومین تحریر تحفه پس ا

الدین موصلی اتحاف کند. خاقانی با زبان شاعرانه نکاتی در مقدمة تحفه دربارة جمال
گوید، پس از سالها که این عروسان گوید که بسیار راهگشاست. او میاین تحریر می

خته شد و حلیتی از حالت شرعی جهازی از جهاد نفسی سا»شدند خاطر تربیت می
این جملات صراحتا از تغییراتی )حلیت جدید( در تحریر (. 8: 1387)خاقانی، « ساخته آمد

گوید، روزی هاتف الهی  دهد و میکند. او در ادامه بیشتر توضیح مینخست حکایت می
این محسّناتِ محصّنات را حجاب بس است، حجال طلب کن. »کند که او خطاب میبه

همان ساختار جدیدی است که « حجال»مراد او از (. 8)همان: « کفاف داری، زفاف بساز
پیش از زفاف »کند که  شام آماده، و البته اقرار میعروسان خاطر را برای فرستادن به 

های دیگری سرزمینشام به یعنی تحفه پیش از فرستادن به (؛ 9)همان: « طواف داده آمد
رغم این سفر دست هیچ ممدوحی به کند بهو نیز اذعان می فرستاده شده بوده است

)همان: « هیچ نقاّب نِقاب ایشان، سست نتوانست کرد»حقیقت بدین دوشیزگان نرسیده، 

کند، اگر کسی مدعی شود که خاقانی این عروسان بینی میو حتی این را هم پیش (9
وار تهمتی اگر وقتی مریم» خاطر را پیش از این به شوی داده، بدانها تهمت بسته است:

 (.   9)همان: « آمدند آخر سپیدروی بر میکشیدند بهکردار بهتانی میشنیدند و یا عایشهمی
تا اینجا روشن شد که خاقانی با تغییراتی در تحریر نخست، آن را آماده ساخته است 

بارت است ترین تغییرات این تحریر عالدین موصلی  پیشکش کند؛ اما عمده تا به جمال
 الدین موصلی ب( افزودن مقدمة منثور. هایی برای جمالاز: الف( افزودن مدیحه

 فرستد و آنها،عراق و خراسان می احتمالا خاقانی پس از اینکه تحریر نخست را به
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گیرد، تحفه را شود، تصمیم میچنانکه شایسته است مورد توجه ممدوحان واقع نمیآن
کند و با ی کند و البته در مجموعة این اثر تغییراتی ایجاد میالدین موصلنام جمالبه

افزاید. در متن می الدین بهکمرنگ ساختن حضور ستودگان دیگر، مدایحی را از جمال
الدین نشده است. با این روزگار خاقانی هنوز در شروان بوده و موفق به دیدار جمال

های این تحریر از  ریبا بسیاری از نشانهدست خاقانی تقاینکه در تحریر نهایی تحفه به
های امروزی دید؛ مثلا توان آثار محدودی از آن در نسخهمیان رفته است، هنوز هم می

را در بر دارد در « فصل»های کهن عنوان در اوخر تحفه در قسمتی که در دستنویس
 گوید:الدین موصلی می مدح جمال
 سههازم در مضههیق شههروان مههی

 

 نشُههههرة جههههاناز نشههههرِ ثنههههاش  
 

 از بس که کهنم سهماع ذکهرش   
 

 شهههد حاملهههه از صهههفات بکهههرش  
 

 هههای گههوهرطویلهههسههمعم بههه
 

 قمَطْرهههههای شههههکّرطههههبعم بههههه 
 

 (246: 1387)خاقانی،                                                                       
ه شده است و الدین سرودآشکار است که این قسمت، پیش از دیدار با جمال

را شنیده است و این مدیحه را در  کند که تنها صفات نیکوی جمالخاقانی اذعان می
 سراید.شروان می

فرستد و  الدین میای از آن را برای جمالپس از تکمیل این تحریر، خاقانی نسخه
داد ممدوح جدید، شود که نشان میرو میظاهرا با پاسخ مثبت و خوشایند جمال روبه

الدین موصلی نام جمالشود تا خاقانی رسماً آن را بهن اثر را پذیرفته است و بنا میای
 توان آشکارا در مقدمة تحفه دید: کند. این نکته را می

عِقدی بساز  و بر گردن بنات خاطر ببند که در سرحدّ شام، شاهِ مکارم بر سر آمده              
عذرانِ اویان، کاوین دهد و قدرِ این خوشبهای گنجِ کاست که این عروسان را به

 (.8: 1387)خاقانی،  نشینانِ نازْپرورد بشناسدن پردهعذرا را بداند و حقّ ای

شود که پیش از نگارش مقدمه و اتحاف رسمیِ تحفه، از این جملات روشن می
کنار  را در« مقدمه»دانیم که خاقانی الدین را دریافته است. میخاقانی تأیید ضمنی جمال

زمان دقیق (. 2)همان: « افتاددوش بر لب دجله این تحیت تحریر می»دجله نگاشته است: 
 کند:بیان می« صفهان»است که خاقانی در قصیدة مردّف  ق551نگارش تحفه همان سال 
 حضرت موصهل در سنة ثا نون الِف به 

 

 رانههدم ثهها نههون الهِهف سههزای صههفاهان   
 

 دم جمههالِ محمههد صههاحب جبریههلْ 
 

 ز کههرمش دارم اصههطفای صههفاهان  کهه 
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 داد ههههزار اختهههرم نتیجهههة خورشهههید
 

 گهُههر، شهَهعریِ سههمای صههفاهان  آن بههه 
 

 (356: 1387)خاقانی، 
تو صد »این مبلغ دریافتی )هزار دینار(، دقیقاً در مقدمة تحفه نیز اشاره شده است: 
ن و بها، هزار فرزند عجیب داری؛ اینک هریک را حلقه در گوش کن؛ نامِ غلامی برافک

شود که خاقانی در با این توضیحات روشن می (.11: 1387)خاقانی،  «هزار دینار بر نِه
« صفاهان»خواهم در حالی که در قصیدة می« هزار دینار»گوید در برابر تحفه، مقدمه می

ام؛  پس مقدمه پیش از اتحاف به تحفه گرفته« ق551»در سال « هزار دینار»گوید، می
الدین و نزد جمال است. نتیجه اینکه خاقانی پس از فرستادن تحریر دوم افزوده شده 

نویسد  رود و پیش از اتحاف، مقدمة نثر را در کنار دجله میموصل میتأیید ضمنی او به 
کند و اثر خویش را بازگو می« مظنة»و با افزودن آن  به متن تحفه، اصطلاحا 

پردازد. تا تمامی بهای آن را میبوده است به« الجواد»حق معروف به الدین، که به جمال
الدین و مقدمة تحفه های خاقانی در وصف جمالاینجا روشن شد که قسمتی از مدیحه

 های تحریر دوم است. از افزوده

 سومین تحریر تحفه 3-1-1-3
در شروان تهیه  ق552سال سومین و آخرین تحریر تحفه پس از سفر حج خاقانی و به 

دهد تحریر نهایی آن توان یافت که نشان میدر شواهد متعددی تحفه می شده است.
قران  تهیه شده است؛ مانند اشاره به ق551پس از سفر حج و پس از اتحاف اثر در سال 

 (.144: 1387خاقانی، )نک: گوید سی سال دیگر واقع خواهد شد که خاقانی می ق582

دهد این ت خواهیم یافت و این نشان میدس ق552به سال  ق582از سال  30باکسر عدد 
 ( سروده شده است.ق552قسمت در این سال )

 تغییرات در متن تحفه پس از سفر موصلالف( اشارة خاقانی به
گوید، پس از در آخرین فصل تحفه، ابیاتی هست که خاقانی در آنها آشکارا می

 شود:این بیت آغاز می سفر موصل تغییراتی در متن تحفه انجام داده است؛ این فصل با
 ْآبهههاد دانهههی  کهههه بهههدان ههههدایت  

 

 توفیههههق مههههدیحم از چههههه افتههههاد؟   
 

 
 

 (247: 1387)خاقانی،  
 

است که در « موصل»همان « آبادهدایت»دهد، مراد خاقانی از ابیات بعد نشان می
 هم بدان اشاره کرده است:« صفاهان»قصیدة 
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 حضرت موصهل  در سنة ثا نون الف به
 

 نههون الههف سههزای صههفاهان  رانههدم ثهها 
 ج

 (356: 1378)خاقانی، 
خوانی او در « ثنا»، که خاقانی در آن توفیق مدیح یافته، همان «آبادیهدایت»پس 
دهد که این قسمت نشان می« آن»است. استفاده از ضمیر اشارة «موصل»در « ق551»سال 

 است.ق 551خوانی او در سال و پس از ستایشْ« شروان»بیرون از موصل یعنی در 
گوید، آفتاب گوهری را از مجلس جمال موصلی دزیده و او در ادامة این بیت می

دلیل خازنان خاطر خویش بسپارد؛ اما پس از چندی بهگوید که آن را به  خاقانی میبه
گیرد و در نتیجه از خاقانی دزدی مورد سیاست برجیس )قاضی فلک( قرار می

گوید صراحت میبازگرداند. در ابیات بعد خاقانی به موصلخواهد، آن گوهر را به  می
الدین است که از آن جمال« تحفه»همان « گوهر دزیده شده توسط آفتاب»مرادش از 
 گوید:است و می

 گمبههودة اوسههت حکمههش او راسههت 
 

 چون یافت، بهاش چون توان خواسهت؟  
 

 (356: 1387)خاقانی، 
یها و ساختار جدید، بهایی در برابر آن رغم افزودنیعی تحفه از آن جمال است و به

 الدینجمالتوان درخواست کرد؛. پس این قسمت پس از حج و اتحاف رسمی تحفه بهنمی
 گوید:متن افزوده شده است. در همیین قسمت است که خاقانی میبه

 مههدحش بههه ازیههن نگسههترد کههس    
 

 ایهههن تحفهههه، عهههراق و شهههام را بهههس 
 

 گهههر خهههاطر پهههاح را کنهههد حههه ّ  
 

 ایسههت مُحههدَ   تحفههه، کراسههه ایههن  
 

 (248: 1387)خاقانی،                                                                                    
معنای احتمال زیاد و خلاف نظر بسیاری از پژوهشگران، تحفه در این بیت بهبه

خاقانی سروده نیست و چون این قسمت پس از سفر حج و عراق « هدیه و پیشکش»
گزیند که در منابع نزدیک را برمی« تحفه»شده است، خاقانی برای این تحریر جدید نام 

یا  الغرایبختم»توان یافت و ما آن را در بخش به روزگار او نیز همین نام را می
 بیشتر بررسی خواهیم کرد.« العراقین  تحفه

ی آن، اعمال عمرانی ظاهرا در این تحریر است که تصاویر دقیق مکه و حوال
ق( 551عرفات در سال رسانی به)مانند آبالدین موصلی در مکه، مدینه و پیرامون آنها  جمال

جایی قسمتهای متن افزوده شده است. سرودن این بخشهای افزوده شده و جابهبه 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
65، 

ز 
ایی

پ
13

98
 

 
  العراقینهتحفالغرایب تا از ختم                                                                     

 

39 
      
 
 

 
 

  

ساختار نهایی و امروزین تحفه ظاهرا در چهل روز انجام شده  مختلف و رسیدن به
 کند:آن اشاره مین که خاقانی در فصل نهایی تحفه بهاست؛ هما

 مههن آن همههه گههوهر از سههرِ کلههک 
 

 چههههلْ صهههباح در سهههلکرانهههدم بهههه 
 

 (247: 1387)خاقانی،                                                                                       

 بازة زماني سرایش تحفه 2-3
حفه، یکی از نکات ارزشمندی است که برخی ابهامات متن را بررسی بازة زمانی ت

 شود.  آغاز می« بررسی دیدگاه پژوهشگران»روشن خواهد ساخت که این بخش با 

 پژوهشگران دربارة بازة زماني سرایش تحفه دیدگاه 1-2-3
اند دو دیدگاه عمده وجود دارد: تاریخ سرایش تحفه پرداختهدر میان پژوهشگرانی که به 

مثلا متغیر است؛ « سالیک»داند؛ البته این سال میدیدگاه نخست، تحفه را محصول یک
: 1387فروزانفر، )نک: دانند می ق551آباد )مصحح تحفه( آن را محصول فروزانفر و عالی عباس

)نک: کندلی  داندمی ق552و غفارکندلی آن را مولود  (26 -27: 1386و خاقانی،  629و  631

تا  ق550تلاش خاقانی در میانة « ماه 12»و آموزگار، آن را نتیجة ( 270: 1374هریسچی، 
دیدگاه دوم براساس دو تاریخ بر تخت نشستن (. 59: 1333)نک: آموزگار، داند می ق549

دربارة « اصفهان»محمودبن محمد ملکشاه و تاریخی، که خاقانی در قصیدة مردف به 
 ق551و پیش از  ق548تحفه را محصول پس از آید و دست میگوید بهمی الغرایبختم
نظر به  (.41: 1387)نک: خاقانی، کند داند و بازة دقیقی برای سرایش آن معلوم نمیمی
بررسی و  نقد صواب نیست که در بخش بعد آنها  ها بهرسد هیچ یک از این دیدگاه می

 شود. خواهیم می

 ازة سرایش تحفهبررسي و نقد دیدگاه پژوهشگران دربارة ب 2-2-3
زمان سرایش آن اشاره کرده است؛ اما ظاهرا این دو،  خاقاتی دو جا در مقدمة تحفه به

 گوید: کند: نخست در میانة مقدمه در وصف تحفه میهمدیگر را نفی می

گرفتند و در قناع سالها این ابکارِ افکار و عوانسِ اوانس در خِدرِ خاطر، تربیت می             
تا  «البیض قد عَنِستْ و طالَ جراءُها»پذیرفتند و بودند و فروغ فراغت میمیقناعت 

)خاقانی، جهازی از جهادِ نفسی ساخته شد و حلیتی از حالت شرعی پرداخته آمد 
1387 :8)  

 گوید: و یا در قسمتی دیگر می
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اعده چنانست؛ بود. آری قدر جمله مدتها این بکران را در بازار زمانه طواف می             
زارها ها و باحجلة داماد برند، اول بر کوچهچون بکری را از حجرة پدر به 

چندی در بازارِ عراق و خراسان طواف ْصفت را یک بگذرانند. این بکرانِ حامل
  (.9)همان:  حضرت شام زفاف افتاد بود؛ پس به می

این دو گفتار نشان در « مدتها»و « سالها»این جملات و دو قید بسیار با اهمیت 
دهد که این اثر در طول چندین سال سروده شده  و پس از آن نیز خاقانی مدتها  می
 گشته است تا آن را بدو اتحاف کند. ای میدنبال ستوده به

 کند:مدت زمان سرایش آن اشاره میدوم خاقانی در انتهای ابیات تحفه به
 مههن آن همههه گههوهر از سههرِ کلههک 

 

 صهههباح در سهههلکچههههلْ رانهههدم بهههه 
 

 (247: 1387)خاقانی،                                                                                 
 سروده است.« چهل روز»مرادش این است که این ابیات را در 

اند، نتیجه اینکه اغلب پژوهشگرانی که دربارة بازة تولید این اثر اظهار نظر کرده
بازة چهل روزة سرایش قسمتی از تحفه،  و به ق(551)اریخ قصیدة اصفهان معمولا به ت

اند؛ حال سال دانستهو آن را محصول یک که خاقانی در انتهای این اثر گفته، توجه کرده
اینکه واقعیت غیر از این است و نسخة مصحَّح و کاملی که امروزه ما از تحفه در اختیار 

رسد خاقانی بخشی  نظر می بیش از یکی دوسال است. بهداریم، محصول بازة طولانی و 
توان تحریر نخست و نه سروده بوده است که آن را می 551از تحفه را سالها پیش از 

همین بخش به « سالها»چندان کامل از تحفه دانست و سخن خاقانی و تأکید بر قید 
روزی آن است؛ اما تحفه ناظر است که در واقع پایه و اساس تحریر نهایی و نسخة ام

تحفه را سروده، همان بخش « چهل صبح»گوید در مدت گفتار او در متن که می
بخشهایی افزوده که از پیش سروده است و  ای است که پس از سفر حج آن را به نهایی

 همین قسمت مربوط است. در واقع شهرت سفرنامه بودن تحفه به
 شود. فه پرداخته میدر بخش بعدی به بازة زمانی درست سرایش تح

 ْمتني بازة زماني درست سرایش تحفه با تکیه بر شواهد درون 3-2-3
در متن تحفه اشارات متعددی است که اگر پژوهشگر با ذهن و زبان خاقانی انس داشته 

بازة سرایش اثر، رهنمون باشد. در این مجال تلاش شود  تواند او را بهباشد بدرستی می
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بازة زمانیِ درستِ سرایشِ این اثر دست پیدا تاریخی خاقانی به  با پرداختن به اشارت
 کنیم.

 ق( 545)د الدین عُمَر ستایش کافي 1-3-2-3
 الدین عُمرَ گوید:در مقالة ششم در ستایش عموی خویش کافی

 او مشهههههرِف و ذات او مشهههههرّف 
 

 کْهههفاو کهههافی و دسهههت او سهههخی   
 

 داروده و عطهههرْبخشِ جهههان اسهههت
 

 جیهههه از آنسهههت همچهههون عیسهههی و  
 

 گههرِ دشههمنان مههن اوسههت   لعنههتْ
 

 صههد رحمههت بههاد بههر چنههین دوسههت   
 

 (209)همان:                                                                                            
دهد این قسمت در روزگاری سروده نشان می« مضارع»استفاده متعدد از ساخت  

الدین عُمرَ، عموی قید حیات بوده است و مشخص است که کافیشده که عمویش در 
الدین در گذرد. جالب این است که این قسمت از مدیحة کافیدر می ق545خاقانی در 
تواند دالی باشد بر حک و اصلاح خاقانی در متن. او نیست و این می« وین»اقدم نسخ 

برای عمویش سروده است از در مدیحة دیگری که با عنوانی جدا و پس از چند صفحه 
 گوید:دهد و میدرگذشت عمویش خبر می

 چون پای دلهم بهه گهنج درکوفهت    
 

 سهههالم در بیسهههت و پهههنج درکوفهههت   
 

 دانسههت کههز اهههل نطههق بیشههم    
 

 از شههههههادی آن بمهُهههههرد پیشههههههم   
 

 زیههن کلبههه بههه کلبههة بقهها رفههت   
 

 زان عههههالم بههههود بازجهههها رفههههت     
 

 (217 -218)همان:                                                                                    
سروده  ق545پس از  دهد که این قسمتنشان می« ماضی»استفاده متعدد از ساخت 

 شده است.

 حبس یا گرفتاري 2-3-2-3
کند به وقایعی اشاره می« الشکوی فی حسب حالهنهایة»خاقانی در مقالة ششم در بخش 

 شدن و احتمالا حبس او دارد: که نشان از گرفتار
 ام پسهههتدر بحهههر بهههلا فتهههاده  

 

 حیران چو صدف، نهه پهای و نهه دسهت     
 

 چههون مههریم، گههاهِ تهمههتِ قههوم   
 

 «فَلههههن مکلهّهههمَ الیههههوم »برخوانههههده  
 

 دربسهههته ز بهههیمِ سهههر، زبهههان را 
 

 بگشهههههههاده در از درون، بیهههههههان را  
 

 تنهههگ آمهههد بهههر دلهههم شهههماخی
 

 گلخههههن جههههایی بههههدین فراخههههی   
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 اسههت مسههکنِ مههن   زنههدانِ مههن 
 

 هههههر مههههوی، موکهّهههلِ تههههنِ مههههن   
 

 نهههههزدم ز رونهههههدگانِ عهههههالم 
 

 درنگذارنهههههههد، بهههههههاد را ههههههههم  
 

 راههههیوای ار قهههدمی نههههم بهههه 
 

 آه ار ز جگههههههر بههههههرآرم آهههههههی   
 

 بهههدگوی، گهِههره زنهههد بهههر آن آه 
 

 حضهههرتِ شهههاه سربسهههته بهههرد بهههه   
 

 (210 -213)همان:                                                                                         
ترین بیت چهارم از این ابیات )تنگ آمد بر دلم شماخی( در نسخة ایاصوفیا، که کهن

دار تحفه است، نیامده است و این تغییر معنادار )حذف مکان سرایش(  نسخة مقدمه
 تواند حاصل دخل و تصرف خود خاقانی باشد.نسبت به دیگر نسخه می

شود، این بخش نیز مانند شواهد بسیار دیگری در تحفه و ول احساس میدر نگاه ا
شود در دیوان، همان اظهار نارضایتی دائمی خاقانی است؛ اما با کمی دقت روشن می

گوید این ابیات، اشاراتی است که نشان از اتفاق ویژه دارد. خاقانی در این ابیات می
کند؛ درنتیجة آن برای حفظ جان، ر میمورد تهمت واقع شده است و بسیار احساس خط

کسی گوید در شماخی محصور شده است و بهزبان خود را بسته است. در ادامه می
 کند خبر آن را به تواند قدم از قدم بردارد و هرچه میدهند و نمیاجازة دیدار او را نمی

 رسانند. شاه می
 ای از دیوان دید:در قصیدهتوان آن را میمانند این سخنان و تصاویری نزدیک به

 دلهههم، نهههدیمِ احهههزان  یعقهههوبْ
 

 صههههفتم، مقههههیمِ زنههههدان  یوسههههفْ 
 

 او در چهَهههِ آب بهههود از اخهههوّت 
 

 مههههن در چهَههههِ آتشههههم ز اخههههوان    
 

 چههون صههفر و الهِهف، تهههی و تنههها                              
 

 چههون تیههر و قلههم، نحیههف و عریههان     
 

 شهههنگرف ز اشهههک مهههن سهههتاند
 

 کبهههههودْ ایهههههوان صهههههورتگرِ ایهههههن 
 

 پهههایِ اعهههدابسهههپرده شهههدم بهههه
 

 دسههههتِ نسههههیانمسههههپار مههههرا بههههه 
 

 (364  – 349: 1378)خاقانی،                                                                      
 گوید:اند میاو زدهدر همین قصیده دربارة تهمتی که به
 تصههنیف نهههاده بههر مههن از جهههل  

 

 بهتههههانن بههههه الحههههق اولیسههههت آ  
 

 بههههازیگفتهههها ز بههههرای عشههههقْ
 

 ببریدسهههههههتند مهههههههویِ بهمهههههههان 
 

 ( 349)همان:                                                                                            
کند که باع  آن اخوان در این ابیات نیز خاقانی خود را گرفتار زندانی توصیف می

کند و از کس و گرفتار تهمت توصیف مینیز خود را تنها و بیهستند؛ پس از آن 
خواهد که او را نجات دهد. سبک الجیش( میالدین عبدالغفار، صاحبممدوح )موفق



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
65، 

ز 
ایی

پ
13

98
 

 
  العراقینهتحفالغرایب تا از ختم                                                                     

 

43 
      
 
 

 
 

  

دهد که محصول دوران جوانی خاقانی است؛ علاوه بر این قرینة این قصیده نشان می
خاقانی در این قصیده از  کند. دیگری نیز در قصیده هست که همین موضوع را تأیید می

گوید. با کمک همزمانی عید قربان و فصل نیسان )فروردین و اردیبهشت( سخن می
شود در در مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ثابت می« CALH»افزار تطبیق تاریخ نرم

احتمال زیاد این قصیده در یکی از این تقارن برقرار بوده و به 545و  546حدود سالهای 
دو سال سروده شده است و این تاریخ با زمان سرایش این بخش از تحفه بسیار این 

 نماید.نزدیک می
نیز جملاتی دارد که همین تاریخ را تصریح  منشآتعلاوه بر این دلایل، خاقانی در 

گوید، هیچ الدین است، مینام زینکند. او در این نامه، که خطاب به شخصی بهمی
هستند و پیوسته از تنهایی، نامروتی و  ندارد و  همه ناجنسدوست و جنسی در شروان 

اند و رنجهایی که کشیده است و در انتهای نامه کند که به او زدههایی شکایت میتهمت
 گوید:ای که بدان اسیر شده است سخن میاز رسوایی
دست رسوایی  دانم که خادم را بدان چشم نفرماید دید که روزگارش، روزگاری به             

جلوه کرده بود. بحمدالله آن صیغت بگشت و آن صنعت درگذشت و روزگار آن 
کسوت را در کارگاه آفرینش مطرّا کرد؛ بلکه تار و پودش از هم گسست و از نو 

رضاع عقلی باز در مهد آورید و به خمسة و عشرینبافت و دایة سعادتش بعد از 
 . (200: 1349)خاقانی، پرورید 

آشکار است که موضوع این  برابر است. ق545نج سالگی خاقانی با سال بیست و پ
دهد این حواد  در نامه و این بخش از تحفه و شاهد قصیده یکی است و نشان می

اتفاق افتاده است و تحریر این بخش از تحفه نیز باید به  546یا  ق545حوالی سالهای 
 همین سالها مربوط باشد.

 پیش از تأهّل 3-3-2-3
 رمقالة ششم در شکر پدرش گوید:د

 از بههههرّ خلایقههههم سههههبکبار
 

 بهههههر مائهههههدة علهههههی  نجهّههههار 
 

 نهان و جامهه   او ضامن من بهه 
 

 مههن مههادحش از بنههان و خامههه    
 

 دانههشاحههرار، عیههال مههن بههه 
 

 جهان عیهالِ خهوانش    من گشته بهه  
 

 جان صهرف کنهد بهر آرزویهم    
 

 گههر خههود همههه شههیرِ مههرغ جههویم 
 

 (213)همان:                                                                               
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احتمال زیاد در روزهایی سروده شده که خاقانی هنوز زن اختیار نکرده این ابیات به 
دانیم، همسر نخست خاقانی پس از درگذشت برده است. میسر میو در خانة پدرش به

از دنیا  ق571یماری و فرسودگی در سال فرزندش رشیدالدین و پس از یک دوره ب
توان سال حدودی ازدواج خاقانی را دلیل آن می است که به منشآترود. اشارتی در  می

)نک: گوید بیست و پنج سال با همسر نخستش زندگی کرده است تعیین کرد. او می

 ؛  برهمین اساس اگر مدت زندگی مشترح را از سال فوت همسرش(102: 1349خاقانی، 
است. بنابراین، این  ق546کم کنیم به سال ازدواجش دست پیدا خواهیم کرد که سال 

 سروده شده باشد. ق546قسمت از تحفه باید پیش از سال 

 آرزوي سفر  4-3-2-3
گوید، قصد گزاردن حج داشته، اما نارضایتی پدر و مادر سبب شده در مقالة چهارم می

 گوید:کعبه میبهاست که او از تصمیمش بازگردد و خطاب 
 داشههتامسههال عزیمههت تههو مههی  

 

 لیههههک انههههدهُ والههههدینْش نگذاشههههت 
 

 (140 - 141)همان:                                                                                  
 عراق و خراسان دارد:همین اشاره را در قصیدة اول دیوان خطاب به

 تووفم بهجارح سخت مشعای عراق، الله
 

 الله سخت مشهتاقم تهو را  وی خراسان، عمرْح 
 

 عذر من دانید کهه آخهر پایبسهتِ مهادرم    
 

 هدیههة جههانم روا داریههد بههر دسههت صههبا     
 

 (2: 1378)خاقانی، 
های روزگار جوانی خاقانی است؛ چراکه ظاهرا هنوز فتنة این قصیده نیز از سروده

ر اثر ناآرامیهای آن و اسارت سنجر و اتفاق نیفتاده است؛ زیرا بق( 548)در سال غز 
خراسان تقریبا برای خاقانی محال بوده است و استیلای غز تا سالها پس از آن، سفر به

 (.100/ 1)نک: ترکی، زیرچاپ: کند شواهد دیوان نیز این را تصریح می

 الدین محمد سلجوقيبر تخت نشستن سلطان غیاث 5-3-2-3
الدین ابوشجاع محمدبن یش لشگرگاه سلطان غیا خاقانی در مقالة سوم و در ستا

 گوید:محمود ملکشاه می
 فهرش  آوازه شد اندرین کههنْ 

 

 العههرشکالسهّهلطان اسههتوی علههی   
 

 ( 89)همان:                                                                              
دانیم که ست و میتخت نشستن سلطان سروده شده ااین بیت در واقعة به

لیاقتی برادرش ملکشاه در نخستین ماهِ سال الدین محمدبن محمود پس از بی غیا 
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در سی و دو سالگی  از دنیا  ق554رسد و در سال سلطنت میدر همدان به  ق548
احتمال زیاد در محرم ؛ پس این بخش به (119 –126: 1388)نک: الحسینی یزدی، رود  می
 ه است.سروده شد ق548سال 

 یورش غُز 6-3-2-3
کند و خطاب خاقانی در مقالة دوم از ماتم خراسان، که همان یورش غُز باشد، یاد می

 گوید:به آفتاب می
 تههههو خسههههتة مههههاتم خراسههههان

 

 مههههن بسههههتة دارِ ظلههههمِ  شههههروان    
 

 تههو ز انههدهُِ آن طههرف بههه وسههواس
 

 الهههراسکهههان مولهههد تسُهههت و مسهههقط 
 

 ( 32)همان:                                                                                          
)نک: البنداری الاصفهانی، اتفاق افتاده است  ق548تصریح تواریخ در سال این واقعه به 

ق( 548احتمال زیاد این قسمت باید محصول حدود همین سال )؛ پس به (257ق: 1318
 باشد.

 الدین موصلي )اصفهاني(ي جمالفعالیتهاي عمران 7-3-2-3
احتمال زیاد، این بخش کند، بهالدین اشاره میفعالیتهای متعدد جمالخاقانی در تحفه به

الدین و خدمات جمال است. در ذیل به ق551های پس از سفر حج در سال  از افزوده
 شود: تاریخ دقیق آنها اشاره می

 ین موصلیالدالف(  زرین کردن آستان کعبه توسط جمال
 کند:این واقعه اشاره میالدین  به جمال خاقانی در ابیاتی خطاب به
 شههمارتوام اسههت ز زر  بههی 

 

 برکعبهههههه ههههههزار پیلهههههوارت  
 

 گههر تههو تههوی از مکههانِ مکههه 
 

 زرّیههههن کنههههی آسههههتانِ مکههههه  
 

 (192 :1387)خاقانی،                                                                   
اند، گزارش شده است. تاریخ مکه پرداختهاین واقعه دربرخی از  منابعی که به 

 ق551داخل کعبه را با طلا و نقره آراست و در سال  ق549الدین موصلی در تاریخ جمال
)نک: دری از طلا برای کعبه ساخت و نام المقتفی خلیفة عباسی را بر آن  نگاشت 

 .(514 -2/515: 2005الفهد، و ابن 172 -1/173: 2008الفاسی، 
 عرفات و آبادانی در آنجاب(  آبرسانی به

 در بادیهههه رانهههی از کرامهههات
 

 بحههری ز چهههار جههوی جنهّهات    
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 مصنع سازی ز حهو  کهوثر  
 

 مرتهههع کنهههی از بهشهههتِ انهههور   
 

 میهههلِ عرفهههات سهههازی از زر
 

 هههای گههوهر ریگههش همههه دانههه  
 

 (193 :1387)خاقانی،                                                                   
های آبی در عرفات ق منبع551الدین موصلی در سال در منابع آمده است که جمال

که دراین ناحیه ساکن بودند و همیشه آب را بر حجاج  ،ةبعشبنیساخت و با قوم 
طع نکنند و بندد تا با دریافت مبلغی پول، آب را بر حجاج قای میبستند، تفاهمنامه می
. استفاده از (2/518: 2005الفهد، )نک: ابناین وسیله به آبادانی عرفات همت گماشت به

دهد که این بخشها در همین  نشان می« سازیرانی و میکنی، میمی»ساخت مضارع 
 سال سروده شده است.

 النبیمدینةای گرد ج( ساختن باره
 از قلههة قههاف سههنگش آرنههد  

 

 ارنهههههدبهههههاره ز سهههههتاره برگذ 
 

 صههد، بههاره برآورنههد بهتهههر   
 

 صهههههدباره ز بهههههارة سهههههکندر  
 

 (194 :1387)خاقانی،                                                                    
)سمهودی معمولا در نگارش تاریخهایش به ق( 911)د  و سمهودیق( 741)د مطری 

دانند می ق540سال ا متعلق به الدین راثر مطری نظر داشته است(، دیوارسازی جمال
این زمان با تاریخ کارهای دیگر (. 2/270: 2006و السمهودی،  208: 2005)المطری، 
الدین در مکه سازگار نیست. علاوه بر این استفاده مکرر خاقانی از ساخت  جمال

چنین  دهد در روزگار خاقانی این باره در حال ساخت بوده است؛ همنشان می« مضارع»
شود که ساخت این دیوار یا پس از کارهای عمرانی گونه فهمیده می ابیات خاقانی ایناز 

ها و یا در نسخهق( 540)الدین در مکه بوده و یا همزمان با آن. احتمالا این تاریخ جمال
صورت  نیز، که بهق( 1376)م دست مؤلف اشتباه ضبط شده است. علاوه بر این کعکی  به

مدینه پرداخته در مورد ساخت باره توسط جمال در این تاریخ  تاریختری به پژوهیده
 (.  5/332ق: 1419)نک: کعکی، تردید کرده است ق( 540)

الدین موصلی کارهای دیگری نیز در مکه و شود، جمالاز متن تحفه روشن می
ی است؛ مانند ساختن پل مدینه انجام داده است؛ اما ظاهرا برخی از آنها در تواریخ نیامده

مشعر که چهارده طاق داشته و برخی دیگر از آنها در منابع آمده است؛ اما  از منا به
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تاریخ دقیق آنها مشخص نیست؛ مانند ساختن پوشش جدید برای کعبه که خاقانی در 
 کند:الدین( بدان اشاره میجمالاین بیت )خطاب به

 تا خلعت کعبه هم تهو سهازی  
 

 اَعهههههلامِ خلیفتهههههی طهههههرازی  
 

 (191 :1387)خاقانی،                                                                  
 (.462: 1389)نک: القزوینی، بدون ذکر تاریخ بدان اشاره کرده است  آثارالبلادقزوینی هم در 

 خسَف و قِران 8-3-2-3
کند میخسفی اشاره گونه که پیش از این اشاره شد، خاقانی در مقالة چهارم بههمان

 که بناست سی سال دیگر اتفاق بیفتد:
 در گهههوش مقلهّههدان احهههوال

 

 دادنههد خبههر کههه بعههدِ سههی سههال   
 

 سهیر اختهران، در  سرّیست بهه 
 

 بیست و یک قران، درخسفیست به 
 

 (144 :1387)خاقانی، 
مراد خاقانی از خسفی که بناست سی سال دیگر اتفاق بیفتد، همان خسفِ حاصل از  

اسفندیار، و ابن 420: 1374و جرفادقانی،  571 -572: 1371)نک: قفطی، است  ق582قران مشهور 

ای که امروزه ما از تحفه در دهد، نسخهآنچه گذشت نشان می (.154/ 3و  2: ق 1366
، سالِ ق545اختیار داریم در بازة زمانی طولانی سروده شده و نقطة آغاز آن پیش از 

خواهد بود و جمعا تحفه در طول ق 552آن سال درگذشتِ عموی اوست و نقطة پایانی 
ای است که بیش از هفت سال سروده شده است. علت طولانی بودن این دوره، نسخه

ای از تحریرهای رسد این نسخه برگزیدهنظر میامروزه ما از این اثر در اختیار داریم. به
ته، و خاقانی در متفاوتی است که در مناسبتهای گوناگون و در طول سالها نگارش یاف

آورده  هر برهه با حک و اصلاح تحریر پیشین، صورت جدیدی از این اثر، پدید می
 شود. است. در بخش بعدی به سومین پرسش این جستار پاسخ داده می

 نامهاي متفاوت تحفه 3-3
نام دو اثر  العراقین تحفهو  الغرایبختمشد، تا پیش از پیدایش نسخة وین، پنداشته می

 زمینفرهنگ ایرانخاقانی است و حتی مرحوم سجادی متن ناقصی را در مجلة  جدای
. سالها (155 –187: 1354)نک: سجادی، خاقانی منتشر کرد و منسوب به الغرایبختمنام به

تصحیح  الغرایبختمبعد، پس از پیدا شدن دستنویس کهنِ وین، مرحوم افشار دربارة 
ختم )=  العراقین تحفهید بخش افتاده و مفقود از احتمال ضعیف شا»نویسد: سجادی می
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کند که یا در احتمال دیگری بیان می (22: 1385)خاقانی، « ( سرودة خاقانی باشدالغرایب
و  الغرایبختمرا )نسخه تصحیح سجادی و نسخه وین( شاید بتوان یکی از این دو نسخه 

شود که با پژوهش بیشتر روشن می اما بعدهاجا(؛ )همانبدانیم  العراقین تحفهدیگری را 
از آن بردسیری است  الارواحمصباحتصحیح سجادی( نیز مانند  الغرایبختماین اثر )

 (.177: 1389وفایی، و  496: 1388عطار، )نک: 
بر پیشانی دستنویس وین ثبت شده و متن آن همان  الغرایبختماز آنجا که نام 

دو اند که این اثر به ، پژوهشگران نتیجه گرفتهشناخته شدة خاقانی است العراقین تحفه
نام شهرت داشته است. اکنون در اینکه این اثر دو نام داشته، تردیدی نیست؛ اما پرسش 

 باقیمانده این است که آیا هر دو نام برگزیدة خاقانی است یا خیر.
را بر این اثر داند که قدما و شعرا نامی می تحفه، الغرایبختمخبر از نام آموزگار، بی

)نک: داند می« النواظرالخواطر و زبدة تحفه»اند و البته نام درست و تمام این اثر را گذاشته
 (.55: 1333آموزگار، 

قلعه بر این باورند که نام آباد و صفریِ آقیعنی عالیِ عباس تحفه،دو مصحح دیگر 
لا بر ساختة دیگران و شهرت احتما العراقین تحفهاست و نام  الغرایبختماصلی این اثر 

البته در این  (.43: 1387و خاقانی،  23: 1386)نک: خاقانی، این اثر در منابع پس از آن است 
گوید یکی از توان دید؛ مثلا دیدگاهی که میهای عجیب را نیز می میان برخی دیدگاه

جا ی و یا جابه( احتمالا با بدخوانی، بدنویسالعراقین تحفهو  الغرایبختماین دونام )
دهد، پژوهش ما نشان می(. 37: 1389)نک: گیل، کار رفته است جای دیگری بهنویسی  به

، الغرایبختماین اثر در تحریرهای متفاوت حداقل سه عنوان داشته که عبارت است از : 
 .الحرمین تحفهالعراقین و  تحفه

 الغرایبختم 1-3-3
عراق و برگزیده است که به  آنای تحریر نخست نامی است که خاقانی بر الغرایبختم

موصل نرفته است. ناگریزیم  خراسان فرستاده بود و در این روزگار هنوز خاقانی به
 را دوباره مرور کنیم:« صفاهان»ابیات قصیده 

 الغرایهههب آخهههر دیدنهههد  آنهههک خهههتم 
 

 ام بههرای صههفاهان تهها چههه ثنهها رانههده   
 

 مههدح دو فههاروق دیههن چگونههه نبشههتم   
 

 و جمهال آن دو مقتهدای صهفاهان    صدر 
 

 حضهرتِ موصهل   در سنة ثا، نون، الِف بهه 
 

 رانههدم ثهها، نههون، الهِهف سههزای صههفاهان  
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 دم جمهههالِ محمهههد صهههاحب جبریهههلْ 
 

 کههز کههرمش دارم اصههطفای صههفاهان    
 

 داد ههههزار اختههههرم نتیجهههة خورشههههید  
 

 گهُههر، شهَهعریِ سههمای صههفاهان  آن بههه 
 

 (356: 1387)خاقانی، 
کند و یاد می« الغرایبختم»شود در این ابیات، خاقانی از  میچنانکه ملاحظه 

الدین خجندی سروده است و پس از گوید در آن مدح اصفهان و صدرالدین و جمال می
را سروده  الغرایبختم، ق551در موصل بوده است؛ یعنی پیش از  ق551گوید در آن می

م، مدح اصفهان گفته و در موصل ه ق551گوید در است. جالب این است که او می
برد؛ چراکه تحریری از و اتحاف آن نمی« العراقین تحفهالغرایب یا ختم»دیگر نامی از 

اصفهان برای صدرالدین خجندی احتمال زیاد به عراق عجم و به این اثر را پیشتر به 
گفت در موصل نیز آن را تقدیم جمال کرده است فرستاده بوده است و اگر می

کند. نتیجه اینکه مدح خاقانی در گناه بود و لذا از آن یادی نمیای اعتراف به گونه به
و تاریخ حضور او در موصل هیچ ارتباطی با هم ندارد و این ظاهرا از  الغرایبختم

برداشتهای ناصواب و مشهور است. چنانکه پیش از این هم اشاره شد از شواهد دیگری 
الدین موصلی به جمال ق551( در سال العراقین فهتح مشخصابریم که این اثر )پی می

که « صفاهان»پیشکش شده است؛ مانند دریافت هزار دینار در عو  تحفه در قصیدة 
 خاقانی در مقدمة منثور و پیش از اتحاف نیز این مبلغ را از جمال درخواست کرده بود. 

ترین وین، که کهنو عنوان نسخة « صفاهان»در میان منابع، گفتار خاقانی در قصیدة 
 کند.اشارت می« الغرایبختم» نسخة تحفه است به

 العراقین تحفه 2-3-3
الدین جمال احتمال زیاد خاقانی این عنوان را برای تحریر دوم اثر برگزیده است که بهبه

عراق عرب سفری نکرده  خاقانی بهق( 551)کند؛ چرا که تا پیش از این زمان اتحاف می
گونه در  رسد که اگر این عنوان برگزیدة خاقانی نبود، ایننظر می بعید به است. بسیار

 شد.منابع کهن شناخته می
عوفی است:  الالبابلباباشاره کرده،  العراقین تحفهنام ترین منبعی که بهظاهرا کهن

العجم نام یافت؛ چنانکه در خاقانی منشی کلماتِ حسّان بود؛ بدان روی حسان»
تألیف شده  ق618این اثر حدود (.  366:  1391)عوفی، « کندذکر پدر خود می اقینالعر تحفه

 25الالباب عوفی سال است؛ یعنی لباب 25است و فاصلة آن با دستْنویس وین حدود 
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را برگزیده است. نسخة کهن ایاصوفیا، که  العراقین تحفهسال پس از نسخة وین، عنوان 
)نک: را در ترقیمه دارد « العراقین تحفه»است، نیز عنوان  تحفهدارِ ترین نسخة مقدمهکهن

اند: اشاره کرده العراقین تحفهنام ؛ علاوه بر اینها، آثار ذیل نیز، همه به (139ق: 791خاقانی، 
 السیرحبیبق( 896)تألیفامیرعلیشیر نوایی  النفائسمجالس، ق(892)تألیف جامی  بهارستان
، ق(943)کتابت کتابخانة ملی برلین  العراقین تحفهخه خطی ، نسق(930)تألیف خواندمیر 

حاجی  الظنونکشف، ق(950)کتابت کتابخانة آستان قدس  العراقین تحفهنسخة خطی 
)تألیف سیستانی  تذکرة خیرالبیان، ق(1018)تألیف رازی  اقلیم هفت ، (11)تألیف قخلیفه 

، (1102)تألیف  لودی الخیالهمرآ، (11)تألیف ابتدای ق شوشتری  المؤمنینمجالس، ق(1019
، ق(1192)تألیف شاهنوازخان  بهارستان سخن، (12)تألیف قآزاد بلگرامی  خزانة عامرة

و  ق(1218)تألیف هاشمی الغرائب  مخزن، ق(1193)تألیف آذر بیگدلی  تذکرة آتشکده
و  332: 1323 نوایی،و  101: 1367)نک: جامی، ؛ (13)تألیف ق اسرار تبریزی  منظرالاولیاء
: 1941و حاجی خلیفه،  1ق: ب950و خاقانی،  302ق: ب 943و خاقانی،  2/642: 1380خواندمیر، 

: 1377و لودی، 2/620: 1377و  شوشتری،  1/143: 1397و سیستانی،  3/1448: 1378و رازی،  1/369
و هاشمی  1/36 :1337آذر بیگدلی، و  250: 1388شاهنوازخان، و  1/315: 1393و آزاد بلگرامی،  24

اذعان منابع متعدد از روزگار بسیار نزدیک (. 222: 1388و اسرار تبریزی،  2/2: 1968سندیلوی، 
بر ساختة  الغرایب ختماحتمال زیاد مانند دهد، این نام نیز بهخاقانی تا امروز نشان میبه

آن   ت؛همین نام مشهور بوده اس خاقانی است و در روزگار حیات او نیز این اثر به
 گوید: چنانکه در ابیات پایانی تحفه نیز صراحتا می

 مدحش بهه ازیهن نگسهترَد کهس    
 

 ایهن تحفهه، عهراق و شهام را بهس      
 

 گههر خههاطر پههاح را کنههد حهه ّ 
 

 ایسهت مُحهدَ   این تحفهه، کراسهه   
 

 (248: 1387)خاقانی،                                                                      
تواند کاملا معنادار باشد؛ زیرا علاوه بر متن دوبار رار بر این واژه )تحفه( میاص

« ای عقلاء وقت راایست بل که تبصرهاین تحفه تذکره»دیگر در مقدمه نیز آمده است: 
العجم الخاقانی ناظم این تحفه حسان»گوید: و در میانة آن دوباره می( 1: 1387)خاقانی، 

حلّتِ این شحنه برسید، حاضر این این سلطان دریافت و بهالحقایقی وقتی خدمت 
 (.6)همان: « دارالملک گشت

 حرمینال تحفه 3-3-3
 تواند گزینش خود خاقانی برای تحریر نهایی، پس از حج باشد. البته این عنوان نیز می
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 بسیارْکم در منابع منعکس شده و تنها عنوان مثنوی« الغرایبختم»این نام نیز مانند 
- تحفه (9)حدود قو پاریس ق( 847)قدس خاقانی در دو نسخة ارزشمند و دقیق آستان 

)نک: دو بار تکرار شده است ق( 847)است این عنوان در نسخة آستان قدس  الحرمین

و در نسخة پاریس تنها یک بار در شمسة آغازین آمده ( 309و ب  383ق: ب 847خاقانی، 
شود به آشکاری در آن دیده می« الحرمین»عبارت  که قدری نیز مخدوش شده است؛ اما

 (.1: ب9)نک: خاقانی، ح ق

 . نتیجه4
این پژوهش کوشید تا با مراجعه به آثار خاقانی و منابع کهن و اصیل، برخی ابهامات در 

 را پاسخ گوید. برخی از نتایج این جستار عبارت است از: العراقین تحفهارتباط با 
متنِ هایی را بهر داشته و خاقانی در دو مرحله، قسمتتحفه حداقل سه تحری. 1

نخستین افزوده و در هر مرحله بخشهایی از متن پیشین را نیز ویرایش کرده است. 
نخستین تحریر آن برای ستودگانی در عراق و خراسان تهیه شده و دومین تحریر آن در 

هایی آن نیز پس از الدین موصلی اتحاف، و تحریر نجمالو در موصل به  ق551سال 
 در شروان تهیه شده است. ق551گزاردن حج سال 

تر از بازة زمانی سرایش تحفه )بر اساس نسخة مصحَّح امروزین(، بسیار طولانی. 2
اند. این اثر در طول بیش از هفت سال سروده شده و آن است که پژوهشگران بیان کرده

است که هر یک در بازة زمانی علت آن نیز تهیه شدن متن از تحریرهای متفاوتی 
 خاصی تولید شده بوده است.

توان یافت که عبارت است از: نام برای مثنوی خاقانی می در منابع مختلف سه. 3
احتمال زیاد  توسط خود . این مجموعه بهالحرمین تحفهو  العراقین تحفه، الغرایبختم

عراق عرب با سفر خاقانی بهنامیده شده که  تحفهو بعد  الغرایبختمخاقانی نخست 
 مشهور گشته است. الحرمین تحفهبهو پس از حج  العراقین تحفهبهنخست 

 منابع
 .1389،فرخ، تهران: اساطیر الدین همایونتصحیح رکن ؛دیوان اشعار ؛آخسیکتی، اثیرالدین -
، کتاببا مقدمة جعفر شهیدی، تهران: نشر  ؛تذکرة آتشکده ؛آذر ببیگدلی، لطفعلی بیک -

1337. 
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تصحیح هومن یوسفدهی، تهران: مجلس  ؛خزانة عامره ؛بن نوحآزاد بلگرامی، میرغلامعلی -
 .1393، شورای اسلامی

، تهران: روزنامة العراقین خاقانی تحفه ؛النواظرالخواطر و زبدة تحفه مقدمة؛ آموزگار، حسین -
 .1333، زندگی

تصحیح محمدحسین محوی، هند: مدارس  ؛يکلیات ابجد ؛خانمیرمحمد اسماعیل ابجدی، -
 .1945، یونیورسیتی

تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران: پدیدة  ؛تاریخ طبرستان ؛اسفندیار، محمدبن حسنابن
 .1366، خاور

فهیم شلتوت، مکة مکرمه:  تحقیق محمد ؛القريالوري بأخبار أماتحاف ؛الفهد، عمَرابن -
 م.2005، القریجامعة مم

تصحیح هاشم  ؛منظرالاولیاء در مزارات تبریز و حومه؛ بن محمدر تبریزی، محمدکاظماسرا -
 .1388، محد ، تهران: مجلس شورای اسلامی

، العربیةمصر: شرکة طبع الکتب ؛سلجوقتاریخ دولة آل ؛بن محمدالبنداری الاصفهانی، علی -
 ق.1318

العراقین حکیم خاقانی، ترجمة کاظم  حفهتپژوهشی در  ؛شفاي غمگنان ؛بیلرت، آنالیویا فرمینا -
 .1396، فیروزمند، تهران: نسل آفتاب

 ،1394،  57ش  ،نامة فرهنگستان ؛«تاریخ و شمار سفرهای حج خاقانی» ؛ترکی، محمدرضا -
 .62 - 87ص 

 ، زیرچاپ.تهران: انتشارات سمت ؛هاي خاقانيسرّ سروده ؛ترکی، محمدرضا -
ادب  ؛«ای مهم دربارة نسخة لندنناشناختة خاقانی و نکتهیک ممدوح » ؛ترکی محمدرضا -

 .41 – 60ص ، 1393، 14ش  ،فارسي
-الدین احمد، حیدرآباد دکن: دائرةتحت اشراف شرف ؛الانساب ؛الثعالبی، ابوسعد عبدالکریم -

 .م1977 ،المعارف العثمانیة
 .1367، اتتصحیح اسماعیل حاکمی، تهران: اطلاع ؛بهارستان ؛جامی، عبدالرحمن -
تصحیح جعفر شعار، تهران: علمی و  ؛ترجمة تاریخ یمیني ؛جرفادقانی، ابوالشرف ناصح -

 .1374، فرهنگی
با مقدمة  ؛الظنون عن اسامي الکتب و الفنونکشف ؛بن عبداللهحاجی خلیفه، مصطفی -

 م.1941، العربیالدین مرعشی، بیروت: دار احیاء الترا شهاب
 تصحیح ؛ةالسلجوقیهحکایفي  هالعُراض  ؛محمدبن نظامدبن محمدبن الحسینی یزدی، محم -

 .1388، مریم میرشمسی، تهران: موقوفات محمود افشار
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 .1349، تصحیح محمد روشن، تهران: دانشگاه ؛منشآت ؛الدین بدیلخاقانی شروانی، افضل -
ا پیشگفتار ایرج افشار، کوشش و ببه ؛(العراقین تحفه) الغرایبختم ؛الدین بدیلخاقانی، افضل -

 .1385، تهران: میرا  مکتوب، وین: آکادمی علوم اتریش
تهران:  قلعه،تصحیح علی صفری آق ؛(الغرایبالعراقین )ختم تحفه ؛الدین بدیلخاقانی، افضل -

 .1387، میرا  مکتوب
ان: شرکت تصحیح یحیی قریب، چ دوم، تهر ؛العراقین تحفهمثنوي ؛ الدین بدیلخاقانی، افضل -

 .2537، های جیبیسهامی کتاب
، ترکیه: کتابخانة 1762نسخة خطی شمارة ؛ العراقین تحفه ؛الدین بدیلخاقانی، افضل -

 ق.791، ایاصوفیا
، مشهد: آستان قدس 4644نسخة خطی شمارة  ؛کلیات خاقاني؛ الدین بدیلخاقانی، افضل -

 ق.847، رضوی
، برلین: کتابخانة 2023نسخة خطی شمارة  ؛اقانيکلیات خ ؛الدین بدیلخاقانی، افضل -

 ق.943، سلطنتی
، مشهد: آستان قدس 19165نسخة خطی شمارة  ؛العراقین تحفه ؛الدین بدیلخاقانی، افضل -

 ق.950، رضوی
 .1378الدین سجادی، تهران: زوار، تصحیح ضیاء ؛خاقاني دیوان ؛الدین بدیلخاقانی، افضل -
، ، پاریس: کتابخانة ملی1816نسخة خطی شمارة  ؛کلیات خاقاني ؛بدیلالدین خاقانی، افضل -

 .9ح ق
 .1380، الدین همایی، تهران: خیامبا مقدمة جلال ؛السیرحبیب ؛الدینخواندمیر، غیا  -
، ، تهران: سروش«حسرت»تصحیح سیدمحمدرضا طاهری  ؛اقلیمهفت ؛رازی، احمدامین -

1378. 
الدین محد  ارموی، قم: تحقیق جلال ؛الفهرست ؛ن بابویهبالدین علیالرازی، منتجب -

 .1366، کتابخانة مرعشی
تحقیق محمود محمد الطناحی، قاهره:  ؛طبقات الشافعیةالکبري ؛علیبنالسبکی، عبدالوهاب -

 م.1964، العربیةدار احیاء الکتب
کوشش ایرج ستم، بهجلد اول تا بی ؛زمینفرهنگ ایران، «الغرایبختم»؛ الدینسجادی، ضیاء -

 .155 – 187ص  ،1354 افشار، تهران: چاپخانة بهمن،
تحقیق خالد عبدالغنی، بیروت:  ؛الوفاء بأخبار دارالمصطفيوفاء ؛بن عبداللهالسمهودی، علی -

 م.2006، العلمیةدارالکتب
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 تصحیح عبدالعلی اویسی، زاهدان: دانشگاه ؛تذکرة خیرالبیان ؛حسینشاهسیستانی، ملک -
 .1397، سیستان و بلوچستان
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